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داستان بی پایان لغو کنسرت ها

چرا داســتان لغو کنســرت ها انجامی ندارد؟  �
موســیقی اگر از منظر رازورزانه هنر ویژه ای است 
که می توان با توسل به آن از لباس رنگ برون خزید 
و بــه بی رنگی کوچید اما در نگاه غالب کارگزاران 
تصمیم ســاز در ایــن ملک، این هنر یــا در ذات و 
سرشتش مذموم است یا رقیبی است که می تواند 
تبعات خطرناکی داشــته باشــد. به نظر می رسد 
این دو عامل، نقش کلیدی در راهبرد مخالفت ها 
با این هنر خاص بوده اســت. اما این تمام ماجرا 
نیســت. مســئله مهمی که نقــش فزاینده ای در 
اســتمرار چنین حرکتی دارد مشخص نبودن نهاد 
متولی این امر اســت. علی القاعــده باید برگزاری 
کنســرت از آغاز تا انجامش مســئله ای در حیطه 
وزارت ارشــاد و اداره کل های تابعه آن باشــد اما 
واقعیــت تلخ، حکایــت از امر دیگــری می کند. 
وزارت ارشــاد پــس از صــدور مجــوز کمتریــن 
نقشــی در برگزاری هیچ کنســرتی ندارد و اساسا 
مجوزهایش هیــچ ضمانت اجرائــی برای هیچ 
کنســرتی نیســت. تازه این چندمرجع بودن شــق 
رســمی و قانونی قضیه است که تا کنون قفلش 
زدوده و گشــوده نشــده؛ اما شــق غیررســمی و 
فراقانونی آن اراده نهادها و اشــخاصی است که 
اساســا به لحاظ حقوقی کمترین سهم در تعیین 
سرنوشــت قانونی کنســرتی ندارند اما به لحاظ 
حقیقی اراده آنهاست که قانون را دور زده و مانع 
برگزاری کنسرت می شــود. برهم خوردن کنسرت 
کیهان کلهر، شناخته ترین موزیسین ایرانی در دنیا، 
گرچــه اتفاقی نادر برای برهم زنندگانش نیســت 
اما امــری به غایــت شــگفت انگیز و ناپذیرفتنی 
می نماید. چگونه برهم زنندگان کنســرت حتی به 
ابعاد برون مــرزی اقدام خود اندیشــه نکردند و 
لااقل بنا بر رعایت مصالحی از  برهم زدن کنسرت 
کلهر درنگذشتند؟ شگفت تر آنکه با وجود بازتاب 
ضدفرهنگی لغو این کنسرت نزد جامعه هنری و 
اعتراض های گسترده به آن؛ دومین کنسرت شهر 
نیشابور با خوانندگی شهرام ناظری هم لغو شد. 

به نظر می رســد تا زمانی کــه اراده ای جدی 
بــرای رفع و دفع ایــن موازی کاری هــا در برنامه 
دولت نباشــد، این شــق غم انگیز ماجــرا تمامی 
نــدارد. رئیس جمهور محترم و تیم همراهش که 
در مسئله برجام برای ایران آبرو و اعتبار خریده  اند 
باید برای هنر والای موسیقی هم اندیشه ای کنند. 
چراکه هیچ ســفیری بهتر از سفیر فرهنگ و هنر 
نیست. متأســفانه یکی از دلایل توفیق اراده های 
مافوق در برهــم زدن کنســرت ها، اولویت نبودن 
اراده ای در بدنــه دولــت بــرای پایــان دادن به 
این رفتارهاســت. مســئله کنســرت ها و به ویژه 
کنسرت های اســتادان شناخته شده باید خط قرمز 
دوســتان وزارت ارشاد باشــد. صرف ابراز تأسف 
شــاید تا حــدودی و زمانی اندک تســلای خاطر 
آســیب دیدگان و تشــفی دل پریشانشان باشد اما 
درمان کار نیست. ضمن اینکه هنرمندان موسیقی 
تــا زمانی که کنسرتشــان را به انتهــا نبرده  اند از 
فرجــام آن بی خبرند؛ یعنی هیــچ کس مطمئن 
نیســت که پس از اخذ همــه مجوزها و تبلیغات 
قانونی، کنســرتش بــدون مشــکل روی صحنه 
می رود یا دچار اختلال یا لغو می شــود؛ و این، به 
لحاظ روحی و روانی فشار مضاعفی بر هنرمندان 
وارد می کند. این داستان غم بار و تکراری همچنان 
ادامــه خواهد یافت مگر آنکه نــگاه دولت برای 
حل این معضل به یک نگاه کلان تبدیل شــود. با 
توجه به شخصیت فرهنگ مدارانه و هنردوستانه 
وزیر محترم ارشاد و سابقه خوش معاون او، آقای 
مراد خانی، این امر شدنی است؛ به ویژه اینکه هر 
قدم این بزرگواران مســلما بــا قدم هایی بزرگ تر 
و همراهــی عمیق تــر قبیلــه غم زده موســیقی 
ملــی ایران همــراه خواهد بود. البته این ســخن 
بــه معنــای رد و طــرد حقوق نحله هــای دیگر 
موسیقی نیســت اما از شگفتی های روزگار ما این 
اســت که حجم لغو کنسرت های موسیقی اصیل 
به مراتب از لغو کنســرت های پاپ بیشــتر بوده؛ 
هرچند لغــو غیرقانونی هر کنســرتی پســندیده 
نیست.  شاخک های توســعه و ترقی هر کشوری 
تا زمانی که از شــاهراه حیاتی فرهنگ و هنر گذر 
نکند، هرگونه توسعه دیگری را نامتوازن و ناپایدار 

خواهد کرد.

یادداشت روز

نشانه هاي پرمعناي یك دوران 
سپري شده

 

نمایش تعــدادي از تولیــدات قدیمي کانون  �
پرورش فکري کودکان و نوجوانان از ۳۱ خرداد تا 
۱۰ تیر در ســینماتك موزه هنرهاي معاصر تهران، 
مي تواند فرصت مناسبي براي آسیب شناسي این 
مرکز و ارزیابي گذشته و حالش باشد. به جز تعداد 
محدودي از فیلم هاي تولیدشده در اوایل انقلاب 
و دوره طلایــي مدیریت علیرضــا زرین، همچون 
«مدرســه اي کــه مي رفتیم» (با نــام اولیه حیاط 
پشــتي مدرســه عدل آفاق) داریوش مهرجویي، 
«همسرایان» و «اولي ها» عباس کیارستمي، سایر 
فیلم ها مربوط بــه دوران قبــل از انقلاب کانون 
هســتند. در کنار افرادي مانند «فیروز شــیوانلو» 
و «م. آزاد»، مدیــر و همــه کاره کانــون در حوزه 
فیلم سازي «لیلي امیرارجمند» بود که بعدها در 
این دوران، پشــتِ سر او حرف و حدیث هاي زیادي 
زده شد که در این یادداشــت با این مسائل کاري 
نداریــم؛ اما نکتــه اي را که نمي تــوان در نگاهي 
واقع بینانه از کنارش گذشت این است که در دوران 
مدیریــت همین خانم در معرض اتهامات عدیده، 
فیلم هاي متنوعي در قالب داســتاني، آموزشــي 
و انیمیشــن تولید شد که اغلبشــان از ارزش هاي 
کیفي، مضموني و ســاختاري برخــوردار بودند. 
در کنــار حضور افرادي چــون علي اکبر صادقي، 
فرشــید مثقالي، نفیســه ریاحــي، مرتضي ممیز، 
آراپیك باغداساریان، ابراهیم حقیقي، محمدرضا 
اصلاني، نورالدین زرین کلك، سهراب شهیدثالث و 
اسفندیار منفردزاده، موجودیت فرهنگي و هنري 
«عباس کیارستمي» در این کانون شکل گرفت. در 
واقع، او به عنوان شاخص ترین فیلم ساز این مرکز 
با فعالیت مداوم خود تولیدات مختلف و متنوعي 
با نــگاه آموزشــي، روان شناســانه و اجتماعي- 
سیاســي در پیــش و بعــد از انقلاب داشــته که 
فیلم هاي «نان و کوچه»، «زنگ تفریح»، «تجربه»، 
«دندان درد»، «مســافر»، «لباسي براي عروسي»، 
«همشــهري»، «همســرایان»، «اولي ها»، «مشق 
شــب»، «دو راه حــل براي یك مســئله»، «قضیه 
شــکل اول قضیه شــکل دوم» و «خانه دوســت 
کجاســت؟» از آن جمله انــد. به جرئت مي توان 
گفت کیارســتمي تعریف مســتقل و متفاوتي از 
فیلم ســازي «کودك و نوجوان» در این طي طریق 
ارائــه داد که در کنار موافقان زیاد، مخالفاني هم 
دارد. ویژگــي بــارز و درخور اعتناي ایــن دوران، 
جذب فیلم ســازاني مانند ناصر تقوایي، مســعود 
کیمیایي، بهرام بیضایي، شاپور قریب و امیر نادري 
با ســاخت فیلم هاي خوب و تأمل برانگیزي مانند 
«رهایي»، «پسر شــرقي»، «اسب»، «عمو سبیلو»، 
«ســفر»، «هفت تیرهاي چوبي»، «ســاز دهني» و 
«انتظار» بود که شماري از این فیلم ها در این چند 

روز، به نمایش درخواهند آمد.
اما نکته قابــل بحث به عنوان ختــم کلام (با 
درنظرگرفتــن دوران فطرت کانون در ســال هاي 
اخیر و نداشــتن هیچ تولیدي)، قائم به فرد بودن 
این مرکز در دوران طلایي و پربارش اســت؛ یعني 
با ارزیابي بیــلان کار و عملکرد کانــون در دوران 
ماضــي و دوران اول انقــلاب بــا مدیرین علیرضا 
زریــن و حمیــد دهقان پــور باید ایــن واقعیت را 
پذیرفت که اساســا موجودیــت فرهنگي و حیات 
طبیعي چنین مرکزي در چارچوب اهداف و شرح 
وظایف اصلي اش، وابسته به یك نگاه دلسوزانه و 
توأم با شناخت فردي بوده و هرجا مدیر و مسئول 
فقط خودش را یك حقوق بگیر صرف مي دانسته 
و دغدغه کار فرهنگي نداشته و به جا آوردن شرط 
احتیــاط و محافظــه کاري را ارجح بر جســارت و 
خط شکني و ریســك پذیري مي دانسته، با رکورد و 
تخته شــدن در کار فیلم سازي در این مکان مواجه 
بــوده و هســتیم. به هرحــال، کمترین دســتاورد 
نمایــش این فیلم ها در ســینما تك موزه هنرهاي 
معاصر، آگاهي نســل هاي جوان این زمانه از یك 
دوران سپري شــده و فرهنگ و دغدغه ها و سلایق 
جاري در آن اســت. از منظري دیگر، با این فیلم ها 
مي توان به این نکته مهم دست یافت که سینماي 
کودك و نوجوان براي شــماري از فیلم ســازان ما 
در مقاطع مختلف و حســاس تاریخي، اجتماعي، 
فرهنگي و سیاســي، یك بهانه بوده اســت یا یك 

ضرورت و هدف؟  
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فرانک آرتا: انتشار خبر ردشدن فیلم «ارادتمند؛ نازنین، 
بهاره، تینا»، تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی، از ســوی 
شــورای پروانه نمایش در روز گذشــته بار دیگر اســم 
کاهانی را در رســانه ها مطرح کرد. کاهانی، فیلم سازی 
اســت که اکثــر فیلم هایش با مشــکل مجــوز روبه رو 
شده اند و پیش بینی می شــد فیلم اخیر او هم با چنین 
مشــکلی مواجه شــود. البته این خبر به  طور رسمی از 
سوی سازمان ســینمایی تأیید نشده بود، ولی بااین حال 
با دبیر شورای پروانه نمایش، عباس نادری، موضوع را 
در میان گذاشــتیم. نادری در گفت وگو با «شرق» درباره 
فیلــم «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» گفت: «این فیلم از 
سوی ســازندگان به منظور بازبینی در اختیار شورا قرار 
گرفت. شــورا هم طبق روال همیشــگی خود فیلم را 
دیدند. البته این فیلم اردیبهشت دیده شد، اما درنهایت 
«شــورای پروانه نمایش» به دلیل اشکالات محتوایی، 
فیلــم «ارادتمند؛ نازنیــن، بهاره، تینــا» را فاقد قابلیت 
نمایش دانســت». بااین حال ســعید خانی، تهیه کننده 
فیلم درباره نگرفتن مجوز نمایش آن به «آی ســینما» 
گفــت: «تا آنجایی کــه من به  عنــوان تهیه کننده فیلم 
اطلاع دارم، اعضای شــورای پروانه نمایش هنوز فیلم 
«ارادتمنــد، نازنین، بهاره، تینا» را به  طور کامل ندیده اند 
و هنوز این شورا در ارتباط با اینکه فیلم به مرحله اکران 
خواهد رسید یا خیر، صحبتی را با ما مطرح نکرده است 
و چــون هنوز حرفی درباره این موضــوع با ما در میان 

گذاشته نشده، بنده این خبر را تکذیب می کنم».
نکته حائز اهمیت این اســت کــه کلیت فیلم حتی 
بــه مرحله اصلاحیه هم نرســید. به عبــارت دقیق تر، 
بعد از جنجال فیلم «۵۰ کیلــو آلبالو» و اظهارات وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی مبنی بــر غیراخلاقی بودن 

فیلم مانی حقیقی، به نظر می رســد فیلم ها در مرحله 
نمایش تأخیری داشــته باشــند و از این به بعد با دقت 
بررسی شــوند. البته در این مسیر هم قصد داشتیم که 
نظــر کارگردان فیلم را جویا شــویم که ایــن روزها در 
خارج از ایران به ســر می برد، اما بنــا بر اظهارات یکی 

از دســت اندرکاران فیلم، تاکنون سازمان سینمایی نظر 
رســمی خود را درباره توقیف فیلم به تهیه کننده اعلام 
نکرده است؛ بنابراین همچنان راه باز است تا مشکلات 
مرتفع شــود و خوشــبختانه رایزنی ها همچنان ادامه 
دارد. چندی پیش ســعید خانــی، تهیه کننده این فیلم 
ســینمایی، در گفت وگو با «مهر» اعــلام کرده بود: «در 
صورت صدور پروانه نمایــش «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، 
تینا»، در نظر داریــم فیلم را برای نوبت دوم اکران عید 

فطر نمایش دهیم».
 امــا، با این نگاه نمایش عمومی فیلم در هاله ای از 
ابهام قرار گرفت و «شاید وقتی دیگر» به نمایش درآید. 
مهناز افشــار، طناز طباطبایی، آیدا ماهیانی، ســحر 
دولتشــاهی بازیگران زن «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» 
هســتند و مهران غفوریان نیز نقش مرد داستان را ایفا 
می کند. کاهانی ســابقه بهره گیری از بازیگران کمدی را 
در فیلم های خود دارد و این بــار در این فیلم از مهران 
غفوریان دعوت به همکاری کرده اســت. این فیلم ساز 
معمولا ترجیح می دهــد فیلم هایش در اکران عمومی 
و قبــل از هر چیز دیگر برای مردم بــه نمایش در آید تا 
اینکه در جشــنواره ها به نمایش گذاشته شود. دو سال 
گذشته هم فیلم «استراحت مطلق» کاهانی بعد از گذر 
از مشــکلات متعدد و بدون حضور در جشــنواره فیلم 
فجر، در سینماهای کشور به نمایش درآمد و بحث های 

مختلفی مطرح کرد. 

خبرسازی یاران احمدی نژاد در 
روزهای پس از درگذشــت حبیب 
محبیان، با انتشار نامه ای منسوب 
به این خواننده، وارد ابعاد تازه ای 

شد. 
حبیب محبیان صبح ۲۱ خرداد 
در روســتای نیاســته  رامسر بر اثر 
ایســت قلبی از دنیا رفت. حبیب 
یکي از خوانندگان و آهنگ سازاني 
بــود که از شش ســال قبــل وارد 
ایران شــد. بازگشت او به ایران در 
ســال ۱۳۸۸ با حاشیه های زیادی 
همراه بود و نحوه ورود او به ایران 
را مورد سؤال قرار داد. به گزارش 
عصر ایران، برخی بر این باورند که 
سمیر زند (محمدحسین خزعلی) 
فرزند آیت االله خزعلی که کلیپی با 
حبیب منتشر کرد، عامل بازگشت 
این خواننــده به ایــران بود ولی 
بررسی ها نشــان می دهد، اگرچه 
ممکن است تلاش فرزند آیت االله 
باشد ولی  تأثیر گذاشــته  خزعلی 
گرفتــن مجــوز بازگشــت وی به 

ایران قطعا کاری دشــوار است که فردی متولد سال 
۶۱ بتواند انجام دهد. گویــا، محمود احمدی نژاد به 
صــدای برخی خوانندگان قبــل از انقلاب علاقه مند 
بــود. او منهای اینکــه به طورکلــی معتقد به کمی 
آســان گیری در حوزه های فرهنگی مرتبط با دین بود 
و برنامه هایــی برای بازگشــت برخــی خواننده های 
قبــل از انقلاب داشــت. زمینه بازگشــت حبیب به 
ایران را نیز می توان تا حدودی تصمیم وی دانســت 
چراکه شــنیده ها حاکی اســت پس از آمدن حبیب 
به ایــران، دیداری با احمدی نــژاد و یکی از نزدیکان 
خاص احمدی نژاد داشته است اگرچه این دیدار هم 
نتوانســت مشــکل حبیب در ارائه آلبوم و برگزاری 

کنسرت در ایران را برطرف کند.
ماجرای یک نامه

 صبح روز گذشــته در حالی مراســم ختم حبیب 
محبیــان، خواننده پاپ، در مســجدجامع شــهرک 
قدس تهران برگزار شد که ســاعتی بعد، خبرگزاری 
فارس به خاطر آنچه «شبهات و ابهامات ایجادشده 
پیرامون بازگشــت این نوازنده و خواننــده ایرانی به 
کشــور» نامید، متن نامه منتشرنشده او را خطاب به 
محمود احمدی نــژاد، رئیس جمهــور دولت دهم، 
منتشر کرد. اما ذوق زدگی یاران احمدی نژاد از کشف 
ســندی متقن دال بر نامه نگاری حبیــب و محمود 
احمدی نژاد در حالــی اتفاق افتاد که یک هفته قبل 
محمــد محبیان، فرزند حبیب، در گفت وگو با یکی از 
تلویزیون های ماهواره ای خارج از کشــور گفته بود: 
«پدرش هرگز به احمدی نژاد نامه ننوشــته اســت». 
به هرحال اگر این نامه واقعی هم باشد،  انتشار آن در 
روزهای پس از مرگ حبیب محبیان، واکنش گسترده 

کاربران شبکه های مجازی را در پی داشته است.
البتــه اتفاق تازه اي نیســت که دولت هــا با هنر، 
ابزاري، برخورد کنند و حالا موسیقي، هم در ماهیتش 
و هم در نوع استفاده اش از همه بلاتکلیف تر است. 
بعد از فوت حبیب محبیان، حرف هاي زیادي درباره 
رابطه اش با دولت احمدي نژاد مطرح شد، از جمله 
اینکه اجازه ورود به ایــران و قول مجوز برای ادامه 
فعالیت هایــش توســط رئیس جمهــور دولت قبل 
داده شــده بود البتــه هیچ وقت بــه حبیب محبیان 
مجوزي داده نشــد و ازاین رو او در این ســال ها هیچ 
کار رســمي ای ارائه نکــرد؛ همان طور که حمیدرضا 
نوربخش، مدیرعامل خانه موســیقی، در ســخنانی 
کــه روز قبــل در مراســم هفتم حبیب برگزار شــد، 
به همین نکته اشــاره کرد: «حبیــب در طول دوران 
فعالیتش هنرمند بسیار کم حاشیه ای بود و چندسال 
پیش بــا وعده هایی که در دولت قبل داده شــد، به 
ایران بازگشــت اما متأســفانه ایــن وعده ها عملی 
نشــدند؛ او هنرمند مظلومی بود و مــا از اتفاقی که 
برای او افتاد، متأسفیم. حبیب در طول دولت جدید 
درخواســتی برای مجوز ارائه نــداد. درهرحال رفتن 
او برای جامعه موســیقی ضایعه بزرگی بود، ما هم 
هنگامی که ایشان فوت کردند، مدام پیگیر این بودیم 
که ایشان را در تهران تشــییع کنیم اما متأسفانه این 
امر محقق نشــد و او در محل ســکونتش دفن شد 
البتــه مردم در همان جــا هم با حضور پررنگشــان 
مراســمی باشــکوه را برگزار کردند و نشان دادند که 

همیشه حامی هنرمندانشان هستند».
حــالا بعد از درگذشــت ایــن خواننده، داســتان 
به  ایران آمدنــش هــم دســت مایه ای شــده بــرای 

بهره برداری سیاسی یاران رئیس جمهور سابق. البته 
دراین بین یك پرســش اساســي باقــي مي ماند: اگر 
حبیب توســط احمدي نژاد به ایران بازگشــت و اگر 
او از نظر سیاســي و اجتماعي مشــکلي داشت، چرا 
با تغییر دولت دســتوري مبني بــر خروجش از ایران 
صادر نشــد؟ و حالا مرگ او هم دســت مایه دیگري 
شده تا هر جناحي از این آب گل آلود براي خود ماهي 
بگیــرد. خبرگزاري فــارس روز گذشــته نامه حبیب 
محبیان خطاب به محمود احمدي نژاد را منتشر کرد 
که حاوی مطالب قابل تأملی بود. در این نامه که آذر 
ســال ۱۳۸۸ به دبیرخانه مربوطه ارجاع داده شده، 
می خوانیم: «ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، 
جنــاب آقای محمود احمدی نژاد؛ با ســلام و عرض 
ادب. بــا احترام به اســتحضار می رســاند اینجانب 
حبیب محبیان یکی از هنرمندان مردمی این مرزوبوم 
که سال ها در عرصه موسیقی و ترانه سرایی فعالیت 
حرفه ای داشــته ام، بعد از انقلاب اسلامی به دلایل 
شــخصی به همراه خانواده از کشــور عزیزم هجرت 
کرده و ســال ها در غربت زندگی سختی را پشت سر 
گذاشــته ام». در ادامــه این نامه چنین آمده اســت: 
«رئیس جمهور محترم! جالب است بدانید، که حتما 
می دانید، آقایانی که الان در پوستین اصلاحات دم از 
آزادی، حقوق بشــر و حقوق شهروندی می زنند، در 
اوایل انقلاب با تنگ نظــری و بی تدبیری خود باعث 
به وجودآمدن فضای بی اعتمادی و وحشــت در بین 
برخی از هموطنان شدند به طوری که تعدادی از آنها 
با چشــمانی گریان مجبور به ترک وطن خود شــدند 
بدون آنکه تقصیری داشــته باشــند، کــه من هم از 

جمله آنها هستم...».

ایــن در حالي اســت که حجت 
برنامه هاي  مدیــر  جمشــیدپور، 
دربــاره  محبیــان،  حبیــب 
صحت وســقم این نامــه اظهار 
بي اطلاعــي کرد و به «شــرق» 
بعد  «نمي دانم چطــور  گفــت: 
از این همه ســال چنیــن نامه اي 
منتشــر شده است؟» او در پاسخ 
بــه دلیل عــدم مجــوز فعالیت 
حبیب در ایران گفت: «تا آنجایي 
نامه اي  که من مي دانــم، چنین 
نوشته نشــده و رحیم مشایي در 
دیداري حضــوري قول مجوز به 
حبیــب داده بود و هیچ وقت به 
او نگفتند که چــرا نمي تواند در 
ایــران فعالیت کند. حتي ســال 
گذشــته دوباره از طریق دوستان 
اقدام  مجــوز  براي  نزدیکشــان 
کــرد و وقتي از او پرســیدم چرا 
یا نهادهاي  ارشــاد  شــخصا به 
دیگر مراجعه نمي کند، گفت که 
دوســت ندارم به صورت علني 
از طرف  درخواســتم رد شــود. 
دیگر حبیــب تمام زندگي اش در آمریــکا را فروخته 
بود و به نوعي پل هاي پشت سرش را براي بازگشت 
خراب کرده بود و همه اینها نشانگر امیدواري حبیب 

به گرفتن مجوز و فعالیت در ایران بوده است.»
با تمــام این تفاســیر حبیب در ابتــداي نامه ای 
که به او منتســب شــده، خودش را غیر سیاســي و 
«مردمــی» مي خواند و در ادامه مي خواهد در ایران 
در چارچوب قانون اساســي و موازین اســلامي به 
فعالیتــش ادامه دهد؛ اما در ادامه نامه مســتقیما 
به اصلاح طلبان می تازد. باید دید این جناحي کردن 
دیــدگاه یک خواننــده پاپ که ســال ها دور از وطن 
بوده، چه سودي دارد؟ در واقع انتشار این نامه چند 
پرســش اساســي را مطرح مي کند. اول این که چرا 
در ســه سال گذشــته این نامه منتشر نشد؟ چرا این 
نامه بلافاصله بعد از مرگ حبیب منتشر شد؟ اینکه 
حبیب ضد اصلاح طلبان است، چه نکته اي را مبني 
بر صادر نکردن مجوز کارهایش روشــن مي کند؟ آیا 
غیــر از این اســت که خبرگزاری فــارس مي خواهد 
بگویــد چون حبیب ضد دولــت اصلاح طلب بوده، 
مجوز نگرفته اســت؟ چــرا در همــان دوره اي که 
قولــش داده شــد، به او مجــوز ندادنــد؟ البته در 
روزگاري که کنســرت ها با مجوز نیــروي انتظامي و 
وزارت ارشاد باز هم لغو مي شود، این سؤالات شاید 
بــه نظر کودکانــه بیاید. اما به هرحال این اســتفاده 
ابــزاري از جناح ها، اصلاح طلب یــا اصولگرا فرقي 
نــدارد، از خواننده اي که بدون  مجــوز برگزاري یك 
کنسرت فوت کرده، تنها نشــانگر درگیر شدن اهالي 
رســانه و موســیقي در دور باطل بازي بلاتکلیفي و 

استفاده ابزاري از موسیقي است.

فیلم کاهانی پروانه نمایش نگرفت
آلبالوهاى دردسرساز  براى سینماى ایران

محمد محبیان: پدرم هرگز  به احمدی نژاد  نامه ننوشت

موج سواری با نامه اي منتسب به «حبیب»

فیلم های زرین کلک 
در موزه هنرهای معاصر

 شرق: شــش فیلم از نورالدین زرین کلک، روز  �
سه شــنبه اول تیرماه ســاعت پنــج بعدازظهر در 
سالن ســینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به 
نمایش درمی آید. بــه گزارش روابط عمومی موزه 
هنرهای معاصر تهران، روز سه شــنبه اول تیرماه 
ســاعت ۵ بعدازظهــر، فیلم هــای «زمیــن بازی 
بابوش» (۱۳۵۰)، «چشــم تنگ دنیادار» (۱۳۶۱)، 
«امیــر حمــزه» (۱۳۵۶)، «دنیای دیوانــه دیوانه 
دیوانه» (۱۳۵۴)، «تداعــی» (۱۳۵۲) و «اتل متل 
توتوله» (۱۳۵۲) از نورالدین زرین کلک در ســالن 
سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش 

درمی آید. 

پرده نقره اي

شرق: آدم های تنها می آیند و می روند. آنها از یک جای بوم وارد و از نقطه 
دیگری از کادر دوربین هدی امین خارج می شــوند تا تکرار با صحنه های 
نمایشــگاه او پیوند بخورد. نمایشــگاهی با عنوان «برهوت» شــامل ۱۲ 
عکــس و چهار ویدئو از آثار هدی امین در گالری ویســتا درحال برگزاری 
است. این عکس ها دوســال ونیم از یک منطقه مسکونی در غرب تهران 
گرفته شــده اند که با وجود مســکونی بودن آن، خلــوت و تنهایی آدم ها 
نکته مشترک این تابلوهاســت. غیر از یکی از عکس ها، در بقیه آثار تنها 
یک نفر دیده می شود. در ورودیه نمایشگاه چنین نوشته شده است: «آن 
موجود کوچک هم به همین برهوت پرتاب شــد. توقفش طولی نکشید 

و به ســرعت رفت. حالا از ایــن فاصله که نگاه می کنــم، همه آدم ها را 
می بینم که می آیند و می روند، بعضی آرام و بعضی تندتر. معلوم نیست 
از کجا وارد کادر من می شــوند و به کجا می روند. اینها شبیه موجوداتی 
یخ زده اند، درست مثل همه ما، در این برهوتی که به آن پرتاب شده ایم و 
صحنه همچنان تکرار می شــود». امین که اولین نمایشگاه خود را برگزار 
کرده، عنوان کرد جذابیت فضا و لوکیشــن باعث شــده است او روی این 
مجموعه فعالیــت کند: «وقتی هوا ابری بود یا هنــگام غروب، به دلیل 
مبهم شــدن فضا، موقعیتی به وجود می آمد کــه وقتی آدم ها وارد کادر 
من می شــدند، بخشی از مرگ و زندگی را تداعی می کردند. آدم ها از یک 

ســمت وارد کادر دوربین می شدند و از ســمت دیگر خارج می شدند که 
درســت مثل داستان زندگی و مرگ همه ماست، یک روز به دنیا می آییم 
و یک روز دیگر می میریم. بعد از شــروع کار، کم کم تنهایی و خلوت افراد 
هم اضافه شــد». او ادامــه داد: «در ویدئوهایی که به نمایش گذاشــته 
شده، همان فضای عکس ها وجود دارد و آدم ها می آیند و می روند. حتی 
برخی می گفتند فضای این ویدئوها مثل عکس ها تکرار شــده، اما من به 
عمد می خواســتم این تکرار وجود داشته باشد تا علاوه بر حرکت دادن به 
نمایشــگاه، مسائلی مثل زندگی و مرگ که مدام با آنها درگیر هستیم، باز 

هم تکرار شوند».

نمایشگاه عکس «برهوت» در گالرى ویستا
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